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سلام به فردا

به تازگــی رئیــس ســازمان نهضت ســوادآموزی 
در گفت وگو با ایســنا از وجود ۱۱ میلیون کم ســواد و 
هشــت میلیون و ۸۰۰ هزار بی ســواد مطلق در کشور 
خبر داده اســت. از ابتدای انقلاب قرار بود که نهضت 
سوادآموزی، بی سوادی را ریشه کن کند؛ بی سوادی ای 
که طبــق آمارهای قبــل از انقلاب حــدود ۳۰۰ هزار 
نفــر را در بــر می گرفــت. خود مــن هــم در این کار 
نقش داشــتم و از جمله در امــر تدریس و تعدادی از 
پایان نامه های لیســانس مرتبط همــکاری می کردم. 
متأســفانه آنچه قرار بود اتفاق بیفتــد، اتفاق نیفتاد. 
در این بــاره بهانه هایی مطرح می شــود، از قبیل اینکه 
جمعیت نیز از آن زمان زیاد شــده است؛ اما واقعیت 
این اســت که بــه مــوازات آن، نیروها هــم افزایش 
یافته انــد؛ بنابراین به  نظر من کــم کاری صورت گرفته 
اســت. برنامه ریزی ها در این زمینه مبتنی بر واقعیت 

نبوده اســت؛ این در حالی اســت که همیــن آمار ۲۰
میلیون کم ســواد و بی ســواد فقط در حد خواندن و 
نوشتن مطرح شده اســت؛ چون تعریف سازمان ملل 
از فرد باسواد این است که بتواند بخواند و بنویسد. دو 
عامل مؤثر در این باره یکی خود نهضت ســوادآموزی 
اســت و دیگــری مــردم؛ یعنــی دو عامــل در میان 
است؛ یکی عامل ســازمانی و دیگری عامل فرهنگی. 
تجربه نشــان می دهد کــه عده ای از مــردم به دلیل 
مشــغله کاری، زیاد شدن فقر یا اینکه افراد نمی توانند 
مایحتــاج خــود را تأمیــن کننــد، اجــازه نمی دهند 
فرزندانشــان تحصیل کنند. از ســوی دیگر، ارزش ها و 
هنجارهایی مانع ســوادآموزی می شوند؛ مانند اینکه 
دختران نباید درس بخوانند و باید در ســن کم ازدواج 
کننــد یا مانند موردی که در منطقه ای دورافتاده دیدم 
کــه یک نفر بــه من گفت : «بچه من بــرود چغندر از 
زمین بیرون بیاورد، بهتر از این اســت که به مدرســه 
بــرود». ارزش ها و هنجارهایی کــه بر مناطقی حاکم 
اســت، ســبب می شــود که عــده ای معتقد باشــند 
درس خوانــدن بچه ها را از راه بــه در می کند و گمراه 
می کند و باعث می شود که دیگر حرف شنوی نداشته 

باشند. بچه های بی سرپرســت و تک سرپرست نیز که 
نبــودن یکی از والدین یا هر دو امکان درس خواندن را 
از آنان می گیرد، موارد دیگری هســتند که می توان در 
این مقوله جای داد. در مجموع، دو  عامل ســازمانی 
و فرهنگی اســت که موجب می شــود تا  هر سال بر 
میزان بی سوادها افزوده بشــود.برای رفع این مشکل 
از یک  ســو باید عامل ســازمانی تقویت شود و رسانه 
و رادیو و تلویزیون باید مقداری در این زمینه کوشــش 
کنند تا فرهنگ ســوادآموزی را جا بیندازند و مقداری 
باید به خانواده هایی که واقعا مشــکلات و معضلات 
اقتصادی دارند، به ویژه در روستاها و حاشیه شهرها و 
عشــایر کوچ نشین کمک مادی شود تا بتوانند امکانات 
درس خواندن فرزندان خــود را فراهم کنند. همچنین 
باید بــرای زنانــی که تحصیــل نکرده انــد، امکانات 
درس خواندن فراهم شود. غیر از این راهی نیست. بعد 
از انقلاب امید داشــتیم که بی ســوادی با فرمان امام 
برطرف بشــود؛ اما متأســفانه رقم بی سوادی که این 
روزها اعلام می شــود، عدد اندکی نیست و به  نظر من 
در جامعه ای که ادعای وجود چهار میلیون دانشجو و 
دانشگاه های متعدد را دارد، مایه سرشکستگی است.

کم کاری و بی برنامگی در مقابله با بی سوادی حل مشکلات بدون درد و 
خون ریزی!

سوفیا گفت: من مشکل شغل دارم و بی کار هستم  �
و تو هم هیچ کاری نمی کنی.

گفتم: خیالت راحت، تلگرام را فیلتر می کنم.
گفت: من مشکل نقدینگی و تورم و فلان دارم و تو 

هم نمی توانی پول بسازی.
گفتم: خیالت راحت، توییتر را فیلتر می کنم.

گفت: من مشــکل اجتماعی دارم و تو نمی گذاری 
من مثل آدم زندگی کنم.

گفتم: خیالت راحت، فیس بوک را فیلتر می کنم.
گفت: من مشکل امنیت اقتصادی و امید به زندگی 

و فلان دارم.
گفتم: خیالــت راحت، همــه ســایت ها را فیلتر 

می کنم.
و  زیســت محیطی  آلودگی هــای  مــن  گفــت: 
برابــری حقوق زن و مــرد و امکان پیشــرفت برابر و 

ستاره داربودن در دانشگاه و فلان دارم.
گفتــم: خیالت راحــت، همه کانال هــا را محدود 

می کنم.
گفت: دســتت درد نکنه این کارها رو کردی، ولی 

مشکلی از من حل نشدها.
گفتم: آها... پس دیگر مشکل از خودت است. 

ســوفیا گفت: ای جان... واقعا کــه تو مرد نمونه 
هســتی... واقعا که بهترین هســتی... واقعا که تکی. 
چقدر بی نظیر مســائل را حل کردی برام. خوشبختم 
کردی. بدون درد و خون ریزی همه مشکلات جهان را 

حل کردی... آی لاو یو
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کارتون خواب

ما مردمانیم

حال وهوای شــبکه های اجتماعی در حاشــیه 
دو اتفــاق مهم این روزهاســت؛ دلار چهــار هزارو 
۲۰۰ تومانــی که هنوز هم عرضه نشــده اســت و 
پذیرفته شــدن اســتعفای نجفی در شــورای شهر 

تهران. 
از نیمه هــای شــب کــه جهانگیــری، معاون 
رئیس جمهوری، خبر تک نرخی شــدن دلار را اعلام 
کرد؛ آن دلاری که کمی قبل تر سه هزارو ۵۰۰ تومان 
بود. بسیاری با دقت منتظر اتفاق های روز سه شنبه 
بودند که وقتــی فارس خبر زد ۱۵ گشــت ویژه در 
فردوسی و نزدیک چهارراه استامبول مستقر شدند 
و ایســنا اطلاع داد که هنــوز دلار چهار هزارو ۲۰۰ 
تومانی توزیع نشــده است ، انتظارها را افزایش داد. 
کمی بعد تر هــم خبر آمد که از قول ســیف اعلام 
شــده افزایش قیمــت دلار تقصیر تلگرام اســت، 
همه چیز انگار یادآور دوران احمدی نژاد و دســتور 
هزارو ۲۲۲ تومانی شدن دلار از سوی بهمنی، رئیس 

بانک مرکزی آن دولت بود.
 درســت در همین لحظات بــود که نمایندگان 
مجلس با شــدت و حدّت به مســئله ارز پرداخته 
بودند و بیانیه بانک مرکزی هم منتشــر شد مبنی 
بــر اینکه هرکســی بیــش از ۱۰ هزار یورو داشــته 
باشد، خلاف کرده است. همه این اخبار با واکنش 
کاربــران و مخاطبــان در شــبکه های اجتماعــی 
روبه رو شــد، البته گمانه زنی ها هم افزایش یافت 
و گفته شــد قرار نیست هیچ دلاری عرضه شود و 
حدود ســاعت دو بعدازظهر نیز عکس تابلوهای 
خامــوش صرافی ها و صف طولانــی خریداران از 

سوی کاربران منتشر شد. 

اما مســئله دوم ماجرای اســتعفای #نجفی و 
پذیرفته شــدن آن از ســوی اعضای #شورای_شهر 
تهــران بــود؛ اســتعفای دوم که بعد از ســخنان 
#دادســتان مطرح شد. بســیاری از کاربران انتظار 
داشــتند اعضای شورای شــهر تهران که رئیس آن 
بیــش از یک ونیم میلیون رأی آورده بود، به شــکل 
دیگری با این مسئله برخورد کنند؛ مثلا «#شورای_
شــهر_تهران اگر اعتقاد داشته اســت که #نجفی 
توان اداره #شــهرداری را دارد، نبایــد از رأی خود 
برگردد» کمتر کســی ماجرای بیمــاری را پذیرفت. 
آنها با ارائه بخش های مختلــف از کارنامه موفق 
نجفی ســعی کردند از او خداحافظی شایســته ای 
کنند. ماجرای #شــفافیت، صرف بودجه مناســب 
برای فضاسازی #نوروز در تهران تحقق ۹۵ درصد 
درآمدهای پیش بینی شــده #شهرداری در اسفند و 
پرداخت شــش  هزار میلیارد تومان از #بدهی های_
شــهرداری به بانک ها و پیمانــکاران از جمله این 

یادآوری ها بود. 
البته برخی هم تأکیــد کردند زین پس اگر خود 
نجفی هم یــادش رفت دیگران به او یادآوری کنند 

ممکن است بیماری اش پیشرفت کند. 
اما انتخاب ســمیع االله حســینی مکارم  به عنوان 
سرپرســت باوجود حمایــت از برنامه های نجفی 
نتوانســت با استقبال مثبت روبه رو شود. اظهارنظر 
مســجدجامعی درباره اینکه او آدم مناســب برای 
سرپرســتی نیســت، اولین اظهارنظری رسمی بود. 
کمی بعد تر هم به ماجرای بازنشسته بودن او اشاره 
شــد. این گونه او با نظر منفی سرپرستی شهرداری 

را عهده دار شد. 

دلار و نجفى؛ آرزوهاى بربادرفته

مرزداران؛ زندگی روزمره ۵ سرباز 
مرزها جایی هســتند کــه قدرت هــا از آنجا آغاز  �

می شوند 
ســیم  یعنی  مرز 
یعنــی  خــاردار، 
بتونــی،  دیوارهــای 
خطوطــی  یعنــی 
فرضــی کــه در یک 
بســتر تاریخــی بــه 
وجــود آمده اند و در 
تاریخی  بستر  همین 
تا  بیــن می رونــد  از 

دیگربار و دیگربار به شکلی نو به وجود بیایند، چراکه 
مرزکشی یعنی تعیین قلمرو و تثبیت هویت و در طول 
تاریخ هویت ها و قلمروها مفهوم و چارچوبی سیال 
دارند. در این دگرگونی ها اما همیشه کسانی پاسبان 
مرزهایند؛ مرزداران؛ کســانی برآمده از روح جمعی 
که خواسته و ناخواسته، برای همیشه یا برای مدتی 
نه چندان بلند حافظ این خطوط فرضی می شــوند. 
نمایش مرزداران تصویرگر آنهاست؛ همان هایی که 
در یک جبر زمانی و مکانی در شمال شرق کشور دور 
هم جمع شده اند تا پاســبان مرزی باشند که روزی 
مرز نبوده و آن طرفش نیــز جزء خاک های یکپارچه 
این طرف مرز به حســاب می آمده است. «مرزداران» 
روایتگــر زیســت روزمره پنج ســرباز اســت که در 
پاسگاه مرزی ســنگان  خواف در واپســین روزهای 
ســال ۱۳۸۴ حافظ بخشی از خاکند؛ سربازانی که از 
بخش های مختلف درون این مرز با آرزوها و اهداف 
متفاوت به اینجا کشانده شده اند؛ آنها که ماندنی اند 
و همه آنهــا که رفتنی در عیــن تمایزاتی که با هم 
دارند، یک شــکل و یک هدفند. ایران امروز بیش از 
شــش هزار کیلومتر مرز آبی و خشکی با کشورهای 
همسایه اش نظیر افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، 
ترکمنســتان و باقی کشــورها دارد و «مرزداران» با 
برش زدن بخشــی از این مرزها تــلاش دارد بیانگر 
فضای کلی حاکم بر آنها و اتفاقات درونشــان باشد؛ 
فضایی کــه در غیاب زنــان و زنانگــی، مردانگی و 
بی پروایی را به رخ می کشاند. این نمایش که پیش از 
این در نهمین جشنواره تئاتر دانشجویی سوره برنده 
تندیس بهترین نمایش نامه، تندیس بهترین بازیگری 
مرد و همچنین شایسته تقدیر بهترین بازیگری مرد در 
این جشنواره شده است، از پانزدهم فروردین ماه هر 
شب در ســالن پلاتوی اجرای تئاتر شهر، ساعت ۱۸ 

روی صحنه می رود. 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

دور دنیا

اوایل هفته خبرهایی درباره قرارداد جدید تســلیحاتی میان فرانســه و عربستان 
منتشر شده بود و مقامات وزارت دفاع فرانسه به خود وعده یک قرارداد نان  وآب دار 
فروش تجهیزات جنگی را داده بودند که با ورود شاهزاده عربستان به پاریس منعقد 
شود تا اســلحه فروش های فرانســوی هم مثل آمریکایی ها دلی از عزا درآورند، اما 
اواسط هفته که پای محمد بن سلمان، شاهزاده ۳۲ ساله عربستان، به پاریس رسید 
و با امانوئل مکرون، رئیس جمهور کم سن وســال و در آستانه ۴۰ سالگی، دست داد، 
این دو جوان ســر از اپرا و سینما درآوردند و ظاهرا صورت مسئله به کلی عوض شد. 
همان طور که در عکس منتشــر شــده از آنان در برابر تابلوی الهــه آزادی معلوم 
اســت،بحث اصلاحات اجتماعی و فرهنگی عربســتان اولویت پیدا کرد و لااقل در 
بخش های پربیننده اخبار، بمب و موشــک و تجهیزات رهگیری و ردیابی جایش را 
به ســینما، تئاتر، اپرا و برنامه های فرهنگی داد.هرچند برنامه های وارث تاج وتخت 
عربستان سعودی که گفته می شود تا دو، سه ماه دیگر قصد دارد بر تخت تکیه بزند، 
قــرار بود در ابتدا دیدار با ادوارد فیلیپ، نخســت وزیر فرانســه و بازدید از بزرگ ترین 
مجموعه تأسیسات استارت آپی جهان در منطقه ۱۳ پاریس به نام Station F باشد، 
اما این برنامه به طور ناگهانی لغو شد تا طبق بیانیه دولت فرانسه «پیشرفت هایی در 
ماهیت پروژه های کسب وکار عربستان سعودی پدید آید». معلوم نیست که آیا خود 
صادرکنندگان بیانیه هم از کلماتی که در آن نوشــتند، سر درآوردند یا نه، اما واضح 
اســت که این بیانیه نتوانست سبب شــادی دل رهبران صنعتی و تجاری فرانسوی 
شــود و همه را بور و دمغ برجا گذاشــت، تا جایی که یکی از آنان ضمن یادداشــتی 
در روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت: «این بازدید در نهایت فقط به معدودی قرارداد 
منجر می شــود که بیشتر امضاهای آن تعهدآور نیســتند و این بسیار کمتر از چیزی 
اســت که ما امیدوار بودیم و قابل مقایســه با آنچه که در انگلستان و ایالات متحده 
به دســت آمد، نیســت».اما در این میان چند توافق نامه بین وزیر فرهنگ عربستان، 
عواد العواد، از همراهان شــاهزاده عربستان و فرانســوا نیسن، همتای فرانسوی او، 
منعقد شــد. به گزارش بی بی سی، کشور عربســتان که برای اولین بار طعم اپرا را در 
اوایل ســال جاری میلادی با اجرای یک گروه لبنانی از داســتان عاشقانه افسانه ای 
دوران جاهلیت پیش از اســلام درباره عشق میان یک جنگجو و شاعر به نام عنتر و 
یک دختر بدوی به نــام عبله (که فیلمی مصری هم به نام «ماجرای عنتر و عبله» 
در سال ۱۹۴۸ بر اساس آن ساخته شده است) چشیده است، با این قرارداد جدید از 
فرانســه برای برپاکردن تالار اپرا و تشکیل ارکستر و موارد دیگر کمک خواهد گرفت. 
این پروژه بخشــی از یک طرح بسیار بلندپروازانه شاهزاده جاه طلب عربستان به نام 
ویژن ۲۰۳۰ اســت که باید تکانی به این کشــور وابســته به درآمدهای نفتی بدهد و 
نوعی پویایی اجتماعی-اقتصادی- فرهنگی ایجاد کند. وی پیش از این در ســفر به 
آمریکا و انگلســتان نیز به دنبال تحقق این برنامه بوده و آن هم ســاخت ۳۵۰ سالن 
سینما با کمک هالیووداست. طرح های اولیه احداث سالن اپرا در دومین شهر بزرگ 
عربســتان، جده، پیش از این کلید خورده است. درهمین حال وزیر فرهنگ عربستان 
پس از دیدار با همتای فرانسوی خود از یک طرح دیگر پرده برداشت؛ فیلم  های کوتاه 
سعودی امسال برای اولین بار در جشنواره فیلم کن به نمایش گذاشته خواهند شد. 
این اتفاق در حالی می افتد که برای اولین بار در چندین دهه گذشــته اولین سینمای 
عربســتان قرار است در چند روز آینده در ریاض افتتاح شود و صنعت فیلم سازی در 
آن کشور تازه پا بگیرد، اما بزرگ ترین قرارداد فرهنگی که تاکنون در فرانسه امضا شده، 
قراردادی است که بر اساس آن فرانسویان قرار است یک زمین بسیار بزرگ و لم یزرع 
در خاک عربستان را به یک موزه عظیم تبدیل کنند که از آن برای جادادن گنجینه های 
باســتانی آن کشور استفاده شود، از جمله نقاشــی های ماقبل تاریخ، بقایای راه آهن 
حجاز که از دمشــق تا مدینه کشیده شده بود و «لارنس عربستان» مشهور در جریان 
شــورش قبایل علیه عثمانی ها به آن حمله کرد و بقایای شــهر باستانی صالح که 
مشابه شهر باستانی پترا در اردن است. دولت عربستان سعودی در ماه فوریه (بهمن 
گذشــته) اعلام کرده بود که در دهه آینده برای توســعه صنعت ســرگرمی در آن 
کشــور ۶۴ میلیارد دلار ســرمایه گذاری خواهد کرد.به هرحال بعد از دیدار دوساعته 
محمد بن ســلمان و مکرون و صرف شــام در موزه لوور در یکشنبه گذشته که آغاز 
سفر سه روزه او به فرانســه بود، اپرای پاریس، یکی از معتبرترین اپراهای جهان، به 

قراردادی چرب وچیلی تر از کسب وکار خیلی از تاجران دیگر فرانسوی رسید .

اپرا یا موشک، مسئله این است
زنانى که من دیده ام

حوا دخترک سه ساله ای است متولد بلژیک؛ این را که پدر و مادر نسل اندرنسل 
آمریکایــی اش چــرا تصمیــم گرفتند دخترشــان – حــوا– در اروپا به دنیــا بیاید، 
وقتی درک می کنیم که کمی با آنها آشــنا شــویم. لینزی، مادر حوا، وکیل اســت؛ 
تحصیل کرده در یکی از بهترین دانشــگاه های دنیا. در دنیا و خصوصا دنیای غرب، 
باور این اســت که وکلا از ثروتمندترین اقشار هســتند و درآمد بالایی دارند. لینزی 
یک تنــه کل این تصور را در من درهم شکســت. در وهلــه اول بیش از همه زبان 
ادیبانــه اش توجهم را جلب کرد، این همه فصاحــت کلام در مکالمات معمولی، 
هم برایم دشــوار بود و هم بی اندازه جذاب. صحبت که می کرد گویی دارد برایت 
ادبیات فاخری را بلند و شــمرده می خواند. ازاین رو می کوشــیدم تا وقت بیشتری 
برای معاشــرت با او صــرف کنم. پدر و مــادر لینزی هر دو پزشــک بودند و او از 
خانواده ای مرفه محســوب می شــد که تک فرزند آن خانواده هم بود، اما هرگز تا 
روزی کــه پدر و مادرش را دیدم، چنین تصوری در مورد او نداشــتم. در نوجوانی 
با عشــق دوران دبیرستانش ازدواج کرده بود؛ پســری برازنده که - برخلاف دختر 
موردعلاقه اش- چاره ای نداشت جز آنکه برای تأمین زندگی روی پای خود بایستد. 
هر دو ســخت درس خوانده و برای کارشناسی ارشد، از دانشگاه های بسیار خوبی 
پذیرش گرفته بودند؛ پســر در رشــته مدیریت (MBA) و دختر در رشــته وکالت. 
با کمی حســاب وکتاب غربی به نظر می رســید مدیریت ارشد شرکت خصوصی و 
وکالــت یعنی تضمینی برای آینده ای باثبــات و مرفه و پر از خرج و تجمل، اما این 
زوج از صرفه جوترین ها بودند. اعتقاد راســخ به حفاظت از محیط زیســت و پرهیز 
از مصرف گرایی ویژگی اصلی شــان بود. لباس هایشان را معمولا از خیریه هایی که 
برای کســب درآمد لباس دســت دوم می فروختند، می خریدند و در مراسم خاص، 
معمولا لباس هایشــان به نحوی تولید خودشان بود. تنها چیزی که در آن به شدت 
اســراف می کردند ورزش بود. ورزشــکارانی به قول خودشان «وحشی» بودند که 
از هر فرصتی برای ورزش اســتفاده می کردند. مایــک هر روز کل زمان ناهارش را 
صرف دویــدن در خیابان های اطراف دفتر کارش می کــرد و عملا روزی بالغ بر۱۰ 
کیلومتر می دوید. لینزی هم گاه به او می پیوســت و پابه پای هم می دویدند. خانم 
وکیل اما دفتر کار ثابتی نداشــت و هربار قصه ای داشــت از ســفرش به شهرهای 
اطراف. سخت و البته بی ادعا، در بند کمک به فقرا بود و این با رشته ای که خوانده 
بود تضاد فاحشــی داشت.آخر یک  بار طاقت نیاوردم و از او پرسیدم: «تو که امکان  
پذیرش در هر رشته ای را داشــتی و چندان هم رؤیاهای بلندپروازانه مالی نداری، 
چرا رفتی ســراغ وکالت؟» لینزی کاملا آگاهانه این رشته را انتخاب کرده بود. برای 
اولین بار نام «وکیل تســخیری» را از او شــنیدم. باورش این بود که در فرهنگ های 
چندملیتی و پیچیده همیشــه امکان دارد بی گناهی محکوم شده و به زندان بیفتد 
و در شرایطی که سرمایه حرف اول را می زند، اگر این فرد توان مالی نداشته باشد، 
امکان گرفتن وکیل خوب و دفاع از خود را هم ندارد و بی گناه ممکن اســت مجرم 
شــناخته شده و سرنوشت خانواده ای زیرورو شود. ازاین رو کاملا آگاهانه، این رشته 
را انتخاب کرده بود و ســفرهای کاری اش هم به زندان های اطراف شهر بود تا به 
قول خودش از بی گناهان دفاع کند. یک بار در مورد دکتر خوب و نحوه انتخاب آن 
از آنها مشــورت گرفتم. گفتند، ما معمولا دکتر خانمی انتخاب می کنیم که حتما یا 
سیاه پوســت باشــد یا خارجی! فکر کردم یا آنها سؤال من را درست نفهمیده اند یا 
من پاســخ آنها را! اما توضیح جذابی در پی داشت؛ «چون حتما اینها افراد تواناتر 
و حاذق تری هســتند که در شرایط ســختِ رقابت و برتری مطلق سفیدپوستان در 
این کشــور، توانســته اند خود را ثابت کنند و دوام بیاورند. این طوری معمولا هم از 

کارشان مطمئنیم و هم در حد خود از تلاش و پشتکار آنها قدردانی می کنیم».
 وقتی لینزی باردار شد، هر دو می دانستند که فرزندشان در کشور آباواجدادی اش 
به دنیا نخواهد آمد؛ قصد داشتند تا ملیت بچه سرنوشت محتوم و مشخصی برای 
او رقم نزند و ازاین رو کوچ کردند. حوای زیبا حالا نزدیک به چهارســال دارد. با پدر 
و مادر بلندپروازی که او دارد، از همین حالا، مسئولیت و سرنوشت سختی برای او 
رقم خورده اســت! اینکه بتواند فارغ از همه زرق وبرق های جذاب جهان، نگاهی 
انسانی و فراتر از مرزها داشته باشد؛ مسئولیتی که پدربزرگ و مادربزرگ او برعهده 
مادرش گذاشــته بودند؛ مادری که مســئولانه جهت بهترکردن زندگی روی زمین 

برای برابری حقوق انسان ها و اقلیت ها می کوشید. 

مادر حوا
زهرا عمرانىساسان گلفر

 امان االله قرایى مقدم 

 مهدى عزیزى


